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اشاره
در روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی، جوانــی از خطّــه کرمــان در 

دل کویــر، بــه جمــع رزمنــدگان دفــاع مقــدس پیوســت و از خــود 

رشــادت‌های شــجاعانه‌ای نشــان داد. ایــن جــوان مؤمــن پــس از چهــل 

فرزانه انقــاب  و  حکیــم  رهبــر  کــه  درخشــید  خــوش  نچنــان  آ ســال 

یــک  چشــم  بــه  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  »بــه  فرمــود:  او  دربــاره 

فــرد نــگاه نکنیــم، بــه چشــم یــک مکتــب، یــک راه و یــک مدرســه 

بنگریــم.«  درس‌آمــوز 

ج  بــه درســی کــه هــرگاه انســان از مــدار فردیــت خویــش خــار

نقــدر گســترش یابــد کــه تنهــا خــدا را محــور  شــود و دایــره وجــودش آ

پــا در مســیر کمــال می‌گــذارد و بــه معنــای  عالــم وجــود دریابــد، 

نــگاه منظومــه‌ای  واقعــی کلمــه تبدیــل بــه یــک مکتــب می‌شــود. آ



ــه در  ــک شــخصیت رشــد یافت ــع، متشــکل از اجــزای ی منســجم و جام

ــک  ــوان ی ــه عن ــا او ب ــرد ت ــکل می‌گی ــون در او ش ــای گوناگ زمینه‌ه

خ ‌نمایــد.  مدرســه درس‌آمــوز ر

نقــدر تکامــل  ویژگی‌هــای کم‌نظیــر حــاج قاســم ســلیمانی آ

شــگفتی  بــه  ناخــودآگاه  را  دشــمن  و  دوســت  کــه  بــود  یافتــه 

وامیداشــت و همیــن امــر باعــث شــد تــا  ملــت ایــران در تشــییع جنــازه‌ 

ایشــان بــا حضــور بیســت میلیونــی خــود، بــه احترامــش بایســتد و تمــام 

قامــت بگریــد.

بــر  مشــتمل  کتابــی  مجموعــه  سردار«  »یــک  مجموعــه 

داســتانهای کوتــاه در 10 جلــد اســت کــه بــه بیــان خاطــرات زندگــی 

ایــن سردار رشــید اســام می‌پــردازد تــا نســل نوجــوان و جــوان جامعــه 

می‌شــود  طــی  انســان  یــک  زندگــی  در  فرآینــدی  چــه  کــه  دریابنــد 

اتفاقاتــی  چــه  و  نمایــد؟  فرازمنــد  مکتــب،  یــک  قامــت  در  را  او  تــا 

یک مدرســه درس‌آموز  تنهایــی  بــه  انســان  یــک  کــه  می‌دهــد  خ  ر

؟  د می‌شــو
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منطقــه  بــه  را  کرمــان  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  اعضــای   ۱۳۶۶ ســال 

جنگــی بــردم تــا اســاتید دانشــگاه بــا حــال و هــوای جبهــه و جنــگ 

قاســم  حــاج  دیــدم  شــدیم،  کــه  قــرارگاه  وارد  شــوند.  آشــنا  بیشــتر 

نجــا را جــارو می‌زنــد. او را بــه  داخــل ســنگر فرماندهــی اســت و دارد آ

نهــا  گفتــم: ایشــان فرمانــده‌ لشــکر هســتند. آ کــردم و  اســاتید معرفــی 

ــب  ــز و مرت ــنگر را تمی ــواس س ــا وس ــت ب ــه داش ک ــه او  ــوت ب ــات و مبه م

می‌کردنــد. نــگاه  می‌کــرد، 
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انســانی  ســپر  عنــوان  بــه  حلــب  شــهر  مــردم  از  دشــمن  نیروهــای 

کــه همیــن امــر، آزادســازی حلــب را بــا مشــکلاتی  کردنــد  اســتفاده 

مواجــه ســاخت. پــس از آزادی حلــب، مــردم ایــن شــهر از خوشــحالی 

مــردم  کــه  زمانــی  هســت  یــادم  گنجیدنــد.  نمــی  خــود  پوســت  در 

در   
ً
شــخصا قاســم  حــاج  بودنــد،  آن  از  خــروج  حــال  در  شــهر  ایــن 

کــه یــک وانــت دســتش بــود، پیرمردهــا  صحنــه حاضــر شــده بــود. او 

ــاند.  ــب می‌رس ــی حل ــه اردوگاه مردم ــرد و ب ــوار می‌ک ــا را س و پیرزن‌ه

ــد،  ــام دهن کار را انج ــن  ــه ای ک ــتند  ــه هس ــد بقی ــه می‌ش گفت ــه او  ــی ب وق

می‌گفــت: »ایــن بنــدگان خــدا مظلــوم هســتند.«
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شــب  در  ‌گفــت:  بــود  حــرم  مدافــع  شــهید  فرزنــد  کــه  دامــاد 

خواســتگاری پــدر دختــر خانــم در مــورد پــدرم پرســید. بــا صدایــی 

ــد  ــض آم ــود.« بغ ــرم ب ــع ح ــوریه مداف ــدرم در س ــم: »پ گفت ــن  غمگی

ــد  ــل از عق ــب قب ــد. ش ــته ش گذاش ــد  ــرار عق ــت. ق گرف ــه را  ــوی هم گل و 

گرفــت. خوابــم بــرد  کــه احســاس بی‌کــس بــودن وجــودم را فرا بــود 

کســی را جــای خــودم  گفــت: »بــرای عقــدت  و پــدر بــه خوابــم آمــد. او 

کــه یــک نفــر بــا صــدای  می‌فرســتم.« روز عقــد در ســالن نشســته بــودم 

گفــت: ســامتی سربــازان اســام صلــوات! بــوی اســفند و صــدای  بلنــد 

ــتند  ــازه داش ــا ت ــود. مهمان‌ه ــد آورده ب ــی را پدی ــب زیبای ــوات ترکی صل

رفتــم  می‌رفــت.  بایــد  کــه  می‌بردنــد  لــذت  سردار  صحبت‌هــای  از 

کــه دیــده بــودم را در آن نوشــته  کــه در آن خوابــی  کنــارش و نامــه‌ام را 

شــد.  تــر  چشــمانش  خوانــد.  و  کــرد  بــاز  دادم.  دســتش  بــه  بــودم 

کســی ایــن ماجــرا را بازگــو نکــن!« و رفــت. گفــت: »بــرای  آهســته 
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گردان‌هــای لشــکر  اســمش ناصــر توبه‌ای‌هــا بــود؛ فرمانــده یکــی از 

کنــج  بــود  افتــاده  بی‌حرکــت  و  بــود  شــده  نخــاع  قطــع  ثــارالله.   ۴۱

خانــه. حاجــی نزدیــک عیــد می‌رفــت اصفهــان خانــه‌اش. همیــن 

کــه  کــه می‌رســید، بــه همســر ناصــر می‌گفــت: »تــوی ایــن دو روزی 

کارهــا بــا مــن.« اول از همــه حمــام را آمــاده می‌کــرد.  اینجــام، همــه 

یکدســت  هــم  سر  آخــر  حمــام.  می‌بــرد  و  می‌گرفــت  بغــل  را  ناصــر 

کــه برایــش خریــده بــود تنــش می‌کــرد. در ایــن دو  لبــاس جدیــدی را 

نجــا بــود، هــر ســه وعــده غــذا را خــودش آمــاده می‌کــرد. یــک  کــه آ روز 

وعــده هــم باروبندیــل جمــع می‌کردنــد و می‌رفتنــد در دل طبیعــت 

ــد. کن ــوض  ــی ع ــر آب و هوای ــا ناص ت
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کرمــان  بــه  از تهــران  نیــم شــب،  یــازده و  پــرواز  بــا  گاهــی پنجشــنبه 

می‌رفــت و جمعــه شــب بــا پــرواز پنــج صبــح شــنبه برمی‌گشــت تــا 

کرمــان بــه روســتا، چهــار  کارش باشــد. رفــت و آمــد از  هفــت صبــح سر 

ــران  ــان و ته کرم ــه  ــرواز ب ــم پ ــاعت ه ــه س ــرد. س ــان می‌ب ــاعت زم س

اســت. یعــی فقــط هفــت ســاعت تــوی راه بــود. همــه ایــن ســختی 

کــه  نجــا هــم  را بــه جــان می‌خریــد تــا بــه پــدر و مــادرش سر بزنــد. آ

گاهــی پــدر و مــادرش  می‌رســید، پــای پــدر و مــادرش را می‌بوســید. 

نجــا هــم در خدمــت پــدر و مــادرش بــود.  را بــه مشــهد می‌بــرد. آ

کســی پــدر و مــادرش را بــه حــرم ببــرد. یــک بــار بــا  اجــازه نمــی‌داد 

ویلچــر یکــی از آن دو را و مرتبــه بعــد ویلچــر دوم را می‌بــرد.
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وقــی مقــام معظــم رهبری)مدظله‌العالــی( خطبــه عقــد را قرائــت 

کردنــد، از دختــر خانــم پرســیدند: »آیــا بــه بنــده وکالــت می‌دهیــد 

ــواب  ــم در ج ــر خان ــاورم؟« دخت ــاد در بی ــای دام ــد آق ــه عق ــما را ب ــا ش ت

گــر قــول می‌دهیــد در آخــرت شــفيع مــن باشــید، بلــه، بــه  گفــت: »ا

کردنــد و  شــما وکالــت می‌دهــم.« حضــرت آقــا بــه حــاج قاســم اشــاره 

ــر  ــن بالات ــد از م ــزد خداون ــلیمانی ن ــم س ــاج قاس ــام ح فرمودند:»مق

و بیشــتر اســت. ایشــان شــهید زنــده اســت و خــودش شــفیع شــما 

می‌شــود.«
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را  قاســم  حــاج  فیلــم  می‌خواســتند  بــود.  شــده  پخــش  خبــرش 

کــرد. همیــن  بســازند. حــی اخبــار سراسری شــبکه یــک هــم اعــام 

ــت: »اولًا  ــه نوش ــردان نام کارگ ــرای  ــید ب ــی رس ــوش حاج گ ــه  ــر ب ــه خب ک

در جمهــوری اســامی دههــا شــخصیت اثرگــذار شــهید وجــود دارد 

الگوهــای  عنــوان  بــه  نهــا  آ عملکــرد  و  شــخصیت  شناســاندن  کــه 

و  مجاهــد  بزرگــواران  اســت.  ضــرورت  یــک  شــده  تجربــه  حقیقــی 

مطهــری  و  باهنــر  رجایــی،  بهشــی،  شــهیدان  همچــون  متفکــری 

خــرازی  زین‌الدیــن،  کــری،  با همــت،  شــهیدان  جهــاد  صحنــه  در 

و دیگــران. در رأس اینهــا شــهید زنــده‌ای همچــون مقــام معظــم 

حــال  در  اســت  ســال  شــصت  از  بیــش  کــه  رهبری)مدظله‌العالــی( 

ــه  ک ــردی  ــه ف ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــه ضرورت ــند. چ ــدت می‌باش مجاه

هنــوز خــوف از عاقبــت خــود دارد، می‌باشــد. بنــده نــه تنهــا راضــی بــه 

چنیــن اقداماتــی نیســتم بلکــه بــه شــدت اعتــراض دارم.«
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حــاج قاســم خالصانــه در خدمــت پــدر و مــادر بــود. پــس از شــهادت 

داشــتم.  مصبــاح  الله  آیــت  بــا  دیــداری  روز  یــک  ســلیمانی،  سردار 

گفتنــد:  کــردم، ایشــان  وقــی از زندگــی حــاج قاســم برایشــان تعریــف 

»هشــت ســال دفــاع مقــدس داشــتیم؛ ایــن همــه قبــل از انقــاب، 

ســنین  گــون،  گونا رزمنــدگان  حــرم،  مدافعیــن  انقــاب،  از  بعــد 

نیســتند.  قاســم  حــاج  بــا  مقایســه  قابــل  یکشــان  هیــچ  مختلــف، 

کارش بــوده اســت. یکــی از اسرار موفقیــت  خیــال می‌کنــم رمــوزی در 

سردار ســلیمانی، خدمــت بــه پــدر و مــادرش بــوده اســت.«
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گرفــت، در جــواب  کــه پــدرم نشــان ذوالفقــار را از حضــرت آقــا  روزی 

یــک روز  کــن  گفــت: »اینهــا همــه دنیــوی اســت. دعــا  تبریــک مــن 

مــدال اخــروی‌ام را از خــدا بگیــرم.« ســپس ادامــه داد: »مبــادا شــما 

کــه پدرتــان فــان مقــام و مــدال را دارد!  یــک وقــت مغــرور بشــوید 

همیشــه در ذهنتــان باشــد پــدر شــما فقــط یــک سربــاز و خــادم مــردم 

ــتید.« ــردم هس ــادم م ــردم و خ ــم از م ــما ه ــت و ش اس
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چــرا  حاجــی،  پرســیدم:  بودمــش.  ندیــده  طــور  ایــن  وقــت  هیــچ 

بازرســی  خانوم‌هــا  »قســمت  گفــت:  هســتید؟  عصبانــی  قــدر  ایــن 

رو  زهرا)علیهاالســام(  حضــرت  عزادارهــای  دارن  گذاشــتند. 

گفتــم: حاجــی بــه خاطــر رعایــت  کــه تمــام شــد،  می‌گردنــد.« حرفــش 

ــما را  ــتند ش ــد داش ــه قص ک ــد  ــر داری ــد. خب ــد می‌گردن ــما دارن ــال ش ح

ایــن  نــدارن  »حــق  گفــت:  شــد.  بیشــتر  عصبانیتــش  کننــد؟  تــرور 

کشــته بشــم. مــن بــه مهمونــای حضــرت  کار رو بکنــن. اصــاً مــن 

کنــم؟! اینجــا مجلــس  کنــم؟! جســارت  زهرا)علیهاالســام( توهیــن 

نیســت.« گشــتن  جــای  زهراســت،  حضــرت 
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کاندیــدای  گفتــم: خیلــی از مــردم مایلنــد  رفتــم پیــش حــاج قاســم. 

ــو  ــت: »ت گف ــود،  ــام ش ــم تم ــت حرف ــوی. نگذاش ــوری ش ریاســت جمه

کــس از مــن  گفتــم: خــودم مخالفــم، هــر  کــه نظــر مــرا می‌دانــی!«. 

کشــور  می‌پرســد، می‌گویــم سردار ســلیمانی، رئیــس جمهــور چنــد 

خــودت  زبــان  از  می‌خواهــم  می‌دهــم.  را  مــردم  پیــام  امــا  اســت. 

کــس پرســید، از قــول مــن بگــو: ســلیمانی فقــط  گفــت: »هــر  بشــنوم. 

یــک سربــاز اســت؛ نــه چیــز دیگــر!«
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کــه حاجــی بــرای عیــادت مــادرش بــه بیمارســتان رفتــه  بــار آخــری 

گفــت:» چنــد دقیقــه مــن رو تنهــا بگــذار و از مــن فاصلــه  بــود، بــه مــن 

تخــت  دور  کــه  پــرده‌ای  حاجــی  رفتــم.  عقب‌تــر  کمــی  مــن  بگیــر.« 

ــه  ک ــئولیتی  ــل مس ــه دلی ــد. ب ــی او را نبین کس ــا  ــید ت کش ــود را  ــادرش ب م

داشــتم، از میــان پــرده نــگاه انداختــم تــا مشــکلی پیــش نیایــد. در 

کــه صــورت و پــای مــادرش  آن لحظــه دیــدم حــاج قاســم بعــد از ایــن 

کــرد. حاجــی  گریــه روی پــای او افتــاد و تقاضــای حلالیــت  را بوســید، بــا 

زیــاد،  گرفتــاری  و  کار  خاطــر  بــه  ببخــش،  رو  مــن  »مــادر  می‌گفــت: 

ــم.« ــارت باش کن ــم  ــتم دائ نتوانس
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کــه نشســت، یــک بچــه شــهید آمــد روی یکــی از صندلی‌هــای  همیــن 

جلــو نشســت. یکــی از مســئولین برگــزاری مراســم فرزنــد شــهید را 

کــرد و یکــی از مهمان‌هــا را بــه جایــش نشــاند. حــاج قاســم  بلنــد 

کســی بــه شــما  گفــت: »چــه  تــا ایــن صحنــه را دیــد، بــه آن مســئول 

اجــازه داده ایــن رفتــار را بــا بچــه شــهید بکنیــد؟ بچــه شــهید عــزت 

دارد.« بلنــد شــد، بچــه شــهید را آورد و روی همــان صندلــی نشــاند. 

کــردم بــرای ســخنرانی  رفتــم پشــت تریبــون از حــاج قاســم دعــوت 

گــر از حــاج قاســم تعریــف می‌کــردم ناراحــت  بیایــد. تــوی مراســم ا

ــی  کارهای ــرای  ــم ب ــاج قاس ــورا از ح ــه ش ــوی جلس ــار ت ــد ب ــد. چن می‌ش

ــت  ــردم. سرش را می‌انداخ ک ــل  ــود، تجلی ــام داده ب ــوریه انج ــه در س ک

بــود  مشــخص  قشــنگ  می‌رفــت.  هــم  تــوی  اخم‌هایــش  پاییــن. 

ناراحــی‌اش ســاختگی نیســت.
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کربــای  کــه در عملیــات  کرمــان بــود  شــهید مغفــوری، فرمانــده ســپاه 

کرمــان و دارای ســه  چهــار بــه شــهادت رســید. از فرماندهــان عــارف 

بــه  نامــه‌ای  در  قاســم  حــاج  مصطفــی.  و  مریــم  فاطمــه،  فرزنــد: 

فاطمــه ایــن طــور نوشــته بــود: »دختــرم، فاطمــه‌ام، مــرا در همــه 

حــالات ارتبــاط بــا خداونــد ســبحان، بــه خاطــر بســپار، نیازمنــد دعــای 

تــو هســتم.« پــس از چنــدی زینــب، دختــر فاطمــه ، مریــض شــد و 

کــه بــا  کــرد. حــاج قاســم، همیــن  بــه عمــل جراحــی احتیــاج پیــدا 

برده‌انــد،  بیمارســتان  بــه  جراحــی  عمــل  بــرای  را  زینــب  شــد  خبــر 

بــا همرزمــش حســین پورجعفــری بــه بیمارســتان رفــت. ســپس 

کننــد. حــاج  کاری‌اش، ایســتاد تــا زینــب را عمــل  بــا تمــام مشــغله 

کارتــان برســید،  کــه می‌گویــد شــما برویــد بــه  قاســم در جــواب فاطمــه 

می‌گویــد: »مــن، پــدرت را بــه جــای خــودم فرســتادم؛ حــالا بــه جــای 

او اینجــا هســتم!«
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جمهــوری  مســلح  نیروهــای  در  نشــان  بالاتریــن  ذوالفقــار  نشــان   ‌

بــود.  نشــده  داده  کســی  هیــچ  بــه  زمــان  آن  تــا  کــه  اســت  اســامی 

ــدن  ــر ش ــای حاض ــد، بن ــوع ش ــه موض ــم متوج ــاج قاس ــه ح ک ــی  زمان

کــه قــرار بــود ایــن نشــان بــه او داده شــود را نداشــت.  در جلســه‌ای 

را  نشــان  ایــن  مــن  دارم،  اختیــار  نشــان  گرفتــن  در  گــر  »ا او ‌گفــت: 

نمی‌خواهــم. بــرای چــه بایــد بــه مــن چنیــن نشــانی داده شــود؟« 

ــما  ــود ش ــه خ ــوط ب  مرب
ً
ــا ــم صرف ــک تصمی ــن ی ــم: »ای گفتی ــان  ــه ایش ب

ح نیســتید.« بــاز هــم  نیســت. جوانــی دارد و فقــط شــخص شــما مطــر

کل قــوا بــه ایشــان  کــه از طــرف فرمانــده  زیــر بــار نمی‌رفــت. تــا ایــن 

کــرد. کــه قبــول  ابــاغ شــد. اینجــا بــود 
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و  سری  حــرف  می‌دیــدم  می‌رفتیــم،  کــه  جلســات  از  بعضــی  بــه 

دوربین‌هــا  و  »ضبط‌هــا  می‌گفــت:  امــا  نمی‌زنــد؛  هــم  محرمانــه 

قــرار  واســطه  مــرا  اســتانها،  مســئولین  بارهــا،  کنیــد.«  خامــوش  را 

ــک  ــت. ی ــم می‌پذیرف ک ــرود.  ــخنرانی ب ــان بــرای س ــه ایش ک می‌دادنــد 

گفــت: »مادرهــا  جــا را پذیرفــت! پرســیدم: »چــی شــد پذیرفتیــد؟« 

و پدرهــای شــهدا بــه مــن نامــه فرســتاده‌اند. نمی‌توانــم بــه مــادر 

شــهید نــه بگویــم!«
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در طــول تمــام ایــن ســالها یــاد نــدارم حاجــی بــرای یــک روز مأموریــت 

کــه  بــار  یــک  گرفتــه باشــد.  کشــور، ریالــی حــق مأموریــت  از  ج  خــار

نــی  آ کــرده بــود، بــدون اطــاع خــودش، سردار قا مشــکل مالــی پیــدا 

ــتور داد  ــی دس ــاون اداری مال ــه مع ــان ب ــرار دادم. ایش ــان ق را در جری

ــاب  ــه حس ــش را ب ــد و پول کنن ــاب  ــی را حس ــای حاج ــی از مأموریته یک

ــوع  ــن موض ــه ای ــم متوج ــاج قاس ــه ح ک ــن  ــد از ای ــد. بع ــان بریزن ایش

و  نــی  آ قا سردار  مــن،  هــم  آن  از  بعــد  برگردانــد،  را  پــول  اول  شــد، 

در  می‌کنیــد  اشــتباه  »شــما  گفــت:  و  کــرد  توبیــخ  را  مالــی  معــاون 

کــه  زندگــی شــخصی مــن دخالــت می‌کنیــد. بــه شــما ربطــی نــدارد 

مــن مشــکل مالــی دارم یــا نــدارم! از ایــن بــه بعــد هــم دیگــر از ایــن 

کارهــا نکنیــد.«
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ســلیمانی  سردار  دربــاره  رهبری)مدظله‌العالــی(  معظــم  مقــام 

 بــا همــه مســئولین مختلــف 
ً
کــه مــا غالبــا فرموده‌انــد: در جلســه‌ای 

کار او بــود، داشــتیم) جلســات رســمی معمولــی(،  حــاج  کــه ارتبــاط بــا 

آدم  نمی‌شــد.  دیــده  اصــاً  کــه  می‌نشســت  گوشــه‌ای  یــک  قاســم، 

ــت  ــد می‌گش ــد، بای کن ــهاد  ــا استش ــد ی ــت بدان ــات می‌خواس ــی اوق گاه

تــا او را پیــدا می‌کــرد؛ خــودش را جلــوی چشــم قــرار نمــی‌داد؛ تظاهــر 

نمی‌کــرد.
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داشــت،  بالایــی  تلفــات  کــه  بکنیــم  عملیاتــی  می‌خواســتیم  گــر  ا

»اولويــت  می‌گفــت:  نمی‌پذیرفــت.  را  ریســک  ایــن  وجــه  هیــچ  بــه 

طــی  و  داشــت  وجــود  ضرورتــی  گــر  ا نیروهاســت.  جــان  حفــظ  مــن 

نیــرو هــم شــهید شــدند، خــوب جنــگ اســت،  یــا ده  پنــج  درگیــری 

ــول  ــل قب ــم، قاب کنی ج  ــر ــم خ ــرو را بخواهی ــردان نی گ ــک  ــه ی ک ــن  ــا ای ام

کنیــم،  عملیــات  »الحاضــر«  از  می‌خواســتیم  کــه  زمانــی  نیســت.« 

کــرد و بــه   مقاومــت 
ً

برویــم »العیــس« را بگیریــم، حــاج قاســم شــدیدا

ــره  ــا و محاص نج ــد آ ــید! میری ــر نش ــدالله، وارد الحاض ــت: »عب گف ــن  م

میشــید، و تلفــات زیــادی میدیــد.« بــا ایــن وجــود او در مــورد خودش 

ملاحظــه چندانــی نداشــت و بارهــا خالصانــه ریســک می‌کــرد.
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رهبــر معظــم انقــاب اســامی، دهــم شــهریور ســال ۱۳۹۳ در نامــه‌ای 

بــه سردار ســلیمانی چنیــن می‌نویســند: »از نگرانــی خــود نســبت بــه 

خطــرات حضــور در منطقــه چیــزی نمی‌گویــم؛ ولــی بدانیــد نگرانــم!« 

کلمــات، نــه از جنــس دســتور و نظامی‌گــری، بلکــه از جنــس  ایــن 

می‌نویســد:  نامــه  ایــن  پاســخ  در  ســلیمانی  سردار  اســت.  عشــق 

را  مبارکتــان  دســت  ادب،  عــرض  بــا  الرحیــم.  الرحمــن  الله  »بســم 

ــد  ــان می‌ده ــا ج ــه م ــی ب ــت حضرتعال ــته رضای ــم. اولًا پیوس می‌بوس

ــق  ــودم را لای ــه خ ــر چ گ ــت. ا ــمی ماس ــی و جس ــاط روح ــب نش و موج

ــارت  ــرت و بش ــه آخ ــد ب ــوق امی ــه ش ک ــزی  ــت آمی ــای محب ــن عبارته ای

پیروزیهــای بزرگتــر را ایجــاد می‌کنــد، نمی‌بینــم، از خداونــد ســبحان 

ــت لازم را  ــت و عبودی ــن ظرفی ــه م ــه ب ک ــم  ــت می‌کن ــه درخواس عاجزان

 جــان ناقابــل مــن ارزش نگرانــی شــما را نــدارد. 
ً
عطــا بفرمایــد. ثانیــا

ــاد!« ــما ب ــمند ش ــان ارزش ــدای ج ــار ف ــزاران ب ــن، ه ــان م ج
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سؤالات مسابقه کتابخوانی

1- حضـرت آیـت اللـه مصبـاح یکـی از اسـرار موفقیـت سـردار سـلیمانی را ..... 
بیـان می‌کنـد.

الف( جنگندگی و رادمردی               ب( خدمت به پدر و مادر
ج( جنگ و جهاد                               د( خدمت به اهل علم

 2- حـاج قاسـم در پاسـخ افـرادی کـه از او درخواسـت کاندیداتـوری ریاسـت 
گفـت: می‌کردنـد،  جمهـوری 

الف( برای این کار پیر شده‌ام.          ب( علاقه‌ای به سیاست ندارم.
ج( سلیمانی فقط یک سرباز است.   د( همه موارد

3- حاج قاسم در عملیات‌هایی که ریسک بالایی داشت، می‌گفت: 
الف( این ریسک را می‌پذیرم.            ب( اولويت، حفظ جان نیروهاست.

ج( جان نیروها ارزش دارد.                د( ریسک را دور می‌زنیم.
کـم  سـخنرانی  بـرای  را  اسـتانها  مسـئولین  دعـوت  کـه  قاسـمی  حـاج   -4

می‌کـرد؟ قبـول  راحتـی  بـه  کجـا  می‌پذیرفـت، 
الف( وقتی آن مسئول نامه می‌نوشت.                     

ب( وقتی دوستی از او درخواست می‌کرد.
ج( وقتی مادران و پدران شهدا نامه می‌نوشتند.          

د( وقتی مسئولی از او خواهش می‌کرد.
5- بالاتریـن نشـانی کـه در نیروهـای مسـلح، تنهـا بـه سـردار سـلیمانی اعطـا 

شـد، چه نـام داشـت؟
الف( سپهبد                                      ب( سردار                   

ج( شجاعت                  	                  د( ذوالفقار



6- چرا حاج قاسـم در دل جنگ شـخصاً پیرمردها و پیرزن‌ها را سـوار وانت 
می‌کـرد و به اردوگاه می‌رسـاند؟

 الف( اعتقاد داشت مظلوم هستند.                         
ب( اعتقاد داشت مسلمانند.

ج( اعتقاد داشت بی‌پناهند.                                 
 د( اعتقاد داشت گناه دارند.

7- حـاج قاسـم بـرای کارگردانـی کـه قصد داشـت فیلـم زندگی او را بسـازد، 
چه نوشـت؟

الف( دهها شخصیت اثرگذار دیگر هست.    
ب( در رأس اینها شهید زنده‌ای همچون مقام معظم رهبری هست.

ج( بنده راضی به چنین اقدامی نیستم.     
د( همه موارد

8- سـردار سـلیمانی در پاسخ نامه نگرانی مقام معظم رهبری)مدظله‌العالی( 
در مورد سالمتی ایشان می‌نویسد:

الف( جان ناقابل من ارزش نگرانی شما را ندارد.          
ب( جان من، هزاران بار فدای جان ارزشمند شما باد.
ج( من باید نگران سلامتی شما باشم.                      

د( الف و ب
9- نیروهـای دشـمن از مـردم کـدام شـهر بـه عنوان سـپر انسـانی اسـتفاده 

بودند.  کـرده 
الف( ادلب                      ب( حمص                   ج( حلب                  د( دمشق
10- مقـام معظـم رهبری)مدظله‌العالـی( در مـورد مقـام حاج قاسـم نسـبت 

بـه ایشـان می‌فرمایند:
الف( مقام حاج قاسم نزد خداوند والاست.                     

ب( مقام حاج قاسم از من بیشتر است.
ج( مقام حاج قاسم از من بالاتر است.                         

 د( مقام حاج قاسم نزد خداوند از من بالاتر است.
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